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 شور زندگی 
در قـاب کـرمانشاه

 با عکس های برگزیده نخستین جشنواره رسانه ای »مداد قرمز«
به دل کرمانشاه بروید

حسن حسن زاده | خبرنگار عکاســان در لحظه ها و روزهاي نخست زلزله کرمانشاه گوشه هایي 
از غم و اندوه مردم زلزلــه زده را قاب گرفتند. قاب هایي از آوار اندوه پدران و مادران داغدیده، 
وحشــت کودکان بي پناه مانده و البته روزهای بعد و بعدتر خنده هــاي امید بخش دخترکان 
روســتایي که آوار خانه هاي پشت سر را به دست فراموشــي مي سپردند. روایتي که اول بار از 
قاب دوربین عکاسان در قاب ذهن مردم نقش بست تا قلب ها را به هم نزدیك کند و مرهمي بر 
آن اندوه ســنگین باشد. عکس های برگزیده نخستین جشنواره رسانه ای »مداد قرمز« جمعیت 
هلال احمر صحنه هاي تلخ و گاهي شیرین را روایت می کند.سراغ عکاسان این قاب های ماندگار 

رفته ایم تا ما را با پای کلمات به دنیای عکس هایشان ببرند.

فوتبال عليه غم و اندوه
تمام روستاي كوييك حســن پر از ويرانه خانه ها بود. از آن كوچه ها و معابري كه روزي 
پاتوق دورهمي همسايه ها مي شد ديگر خبري نبود. كوچه اي نمانده بود كه خاطره صداي 
خنده و قهقهه بچه هاي روستا و بازي و شادي كودكانه شان را حفظ كند. زن هاي همسايه 
آستين ها را بالا زده بودند و شــانه به شانه مردان روستا حالا فقط يك وظيفه داشتند. آنها 
آوار خانه هايشان را، ســنگ ها و آجرهايي كه يك روز چهارديواري گرم خانه را مي ساخت 
جمع مي كردند تا معبري براي  تردد باز شود. امدادگران هلال احمر هم بودند. يك هفته از آن شب تلخ گذشته بود و حالا چادرها شده 
بودند سقف بالاي سر اهالي كوييك حسن. آن روز ميان آوار خانه ها  گشتم و تصاوير مردان و زنان روستايي را ثبت كردم. مردماني كه 
بي فكر آوار پيش رو، انگار ميان ويرانه هاي روستا به دنبال اميد مي گشتند. حتي وقتي تمام دار و ندار مادي شان و اجساد همان چند 
رأس دامي كه زير آوار مانده بود را به زحمت از ميان سنگ و آجر بيرون مي كشيدند. كمي آنسوتر بچه هاي روستا مشغول بازي بودند. 
از چند پاره آجر به جامانده از آوار خانه ها تيردروازه ساخته بودند و فوتبال آنها را دور هم جمع كرده بود. تعدادشان براي بازی كم بود. 
اما طولي نكشيد كه خودروي هلال احمر از راه رسيد. كنار زمين خاكي فوتبال توقف كرد و دو امدادگر هلال احمر شدند همبازي 
بچه هاي روستا. چند قدم دورتر از زمين خاكي، ديگر امدادگران براي دختران روستا عروسك و اسباب بازي هديه آورده بودند. بچه ها 

كه مي خنديدند و با هر توپي كه به تور نامرئي دروازه مي چسبيد قهقهه سر مي دانند، انگار آوار خانه ها پشت سر هم ناپديد مي شد. 

بهاره اسدي

يك چادر دورتر از زلزله

ســاعت مچي ام 2 و 30 دقيقه بعدازظهر را نشان مي داد. اولين بعدازظهر 
ســر پل ذهاب، بعد از آن زلزله ويرانگر. هنوز امداد رساني كامل نشده بود و 
تيم هاي امدادي مشغول خدمات رساني اوليه به زلزله زدگان بودند. داشتم 
تصاوير دور و برم را ثبت مي كردم كه گذرم به يكي از چادرها افتاد. با دوربيني 
كه آماده عكاسي بود از مقابل آن چادر مي گذشتم، ناگهان مردي با چهره اي 
خشــمگين از چادر بيرون آمد و گفت: » شما عكس مي گيريد اما واقعيت را 
نشان نمي دهيد.« نه اينكه واقعاً منظورش همين باشد، دلش يك هم صحبت مي خواست. هم صحبت و همراهی كه پاي 
حرف ها و درد دل هايش بنشيند. همنشيني كه گرد و خاك زلزله روي تنش نباشد و سنگ صبورشان شود. خيلي زود من 
را به چادرش دعوت كرد. آنجا روي موكت  تر و تميز داخل چادر انگار خبري از هياهوي بيرون و آوار خانه هاي شــهر نبود. 
دوقلوهاي 20 روزه همسايه گوشه چادر نگاهشان را به يكديگر گره زده بودند و حتي آنها هم با همه نوزادهاي 20 روزه فرق 
داشتند. بچه هاي آن يكي همسايه، زمين بازي شان را يك گوشه ديگر چادر ساخته بودند. 5همسايه ديوار به ديوار سابق، 

حالا هم چادر شده بودند. هيچ نداشتند اما سيني چاي شان براي مهماني مثل من به راه بود. 

محمد زارع

لبخندی که نشانه اميد بود

كمتر از 2 روز از زلزله گذشته بود كه به محدوده خانه هاي مسكن مهر سرپل ذهاب رسيدم. ميان آوارها و غم و اندوهي 
كه تمام شهر را در بر گرفته بود من به دنبال روايتي از جريان زندگي در سرپل بودم. جرياني از اميد كه انگار ميان خانه هاي 
ويران شده مي گشت و مي خواست فرصتي براي ظهور پيدا كند و گاهي نيز لبخندي روي لب هاي كودكي زلزله زده شود. 
عكس هايي كه در روز نخست از زلزله منتشر مي شد، تلخ بود. عكس هايي كه بايد اخبار زلزله را روايت كند. اما در ميان 
آن همه تلخي، مي شد لحظه هاي شيرين بسياري پيدا كرد. صحنه هايي از لبخندهاي كودكان شهر. لبخندهايي كه جاي 
ترس و وحشت لحظه هاي نخست زلزله را مي گرفت و به تمام شهر اميد مي داد. در ميان آوارها نگاهم به يكي از امدادگران تيم آنست هلال احمر افتاد. خسته بود. مثل 
ديگر امدادگراني كه خواب به چشم شان نيامد تا شايد كسي را زنده از زير آوار بيرون بياورند. امدادگر اما خستگي برايش معنا نداشت. توجهش به دو كودكي جلب شد كه 
كنار آوار خانه اي ايستاده بودند. با قامت كوچكشان به خانه هاي فروريخته اطراف نگاه مي كردند و از همين حالا ترس برايشان معنا مي گرفت. امدادگر اما سگ زنده يابش 
را برداشت و سراغ آنها رفت. كنارشان نشست و هم قد آنها شد. لبخند، وحشت را از چهره آنها دور كرد. دو كودك زلزله زده شروع به نوازش سگ زنده ياب كردند. براي من 

همين لبخند كوتاه بچه ها نشانه اميد بود. اميدي كه مي خواست آوار غم و اندوه را از شهر دور كند. 

وحيد خدادادي
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